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زندگینامه آدرین ریچ
(1929-2017)

آدرین ریچ شاعر، نویسنده، منتقد و روشنفکر آمریکایى 16 مه 
1929 در شهر بالتیمور ایالت مریلند متولد شد و  27 مارس 2012

در سانتا کروز کالیفرنیا درگذشت. او یکى از تأثیرگذارترین شاعران 
آمریکایى قرن بیســتم به شمار مى رود؛ شاعرى که در طول بیش از 
شــش دهه فعالیت ادبى، مسیر شــعرى خود را بارها دگرگون کرد 
و ســرانجام به صدایى مستقل، سیاســى، اجتماعى و عمیقاً انسانى 

دست یافت. 
ریــچ در خانواده اى فرهنگى رشــد کرد. پــدرش، آرنولد ریچ، 
پزشک و استاد آسیب شناسى در دانشگاه جانز هاپکینز بود و مادرش 
پیانیســت و آهنگســاز بود. پدرش کتابخانه بزرگى داشت و ریچ از 
کودکى با ادبیات و شــعر انگلیسى آشنا شــد. او تحصیلات خود را 
در کالــج رادکلیــف ادامه داد و در ســال 1951، هنگامى که هنوز 
دانشجوى جوانى بود، نخســتین مجموعه شعرش با عنوان «تغییر 
جهان»منتشــر شد. این کتاب به انتخاب شــاعر مشهور، دبلیو. اچ. 
آودن، جایزه مجموعه شــاعران جــوان ییل را دریافت کرد و همین 
موفقیت، ریچ را در آغاز جوانى به عنوان شاعرى بااستعداد به جامعه 

ادبى آمریکا معرفى کرد. 
شــعرهاى نخستین ریچ از نظر فرم بسیار دقیق، منظم و متأثر 
از سنت شعر انگلیسى بودند. مجموعه دوم او، «تراشندگان الماس» 
نیز همچنان به شعر سنتى و ساختارهاى دقیق وفادار بود. اما زندگى 
شــخصى و تحولات اجتماعى دهه هاى 1960 و 1970 باعث شــد 

نگاهش به شعر و جهان دگرگون شود. 
از دهه 1960 به بعد، ریچ به تدریج از قالب هاى ســنتى فاصله 
گرفت و به شــعر آزاد، زبان روزمره و ساختارهاى تجربى روى آورد. 
یکى از مهم ترین آثار او «غرق شــدن در کشــتى شکسته»اســت؛ 
مجموعه اى که از مشهورترین آثار او محسوب مى شود و جایزه ملى 
کتاب آمریکا را برایش به همراه آورد. براى او شــعر تنها وســیله اى 
براى بیان احساســات شخصى نبود؛ شعر مى توانست وسیله اى براى 

شناخت جهان و حتى تغییر آن باشد. 
ریــچ در طول زندگى ادبى خــود جوایز و افتخــارات فراوانى 
دریافــت کرد؛ از جملــه جایزه ملى کتاب، جایــزه بولینگن، جایزه 
شــعر روت لیلى، جایــزه والاس اســتیونز، کمک هزینه مک آرتور و 
نشــان بنیاد ملى کتاب براى مشارکت برجســته در ادبیات آمریکا. 
بــا این حــال، در ســال 1997 از دریافت مدال ملــى هنر آمریکا 
خــوددارى کــرد، زیــرا معتقد بود هنــر نبایــد در خدمت قدرت 
سیاســى قرار گیرد. این تصمیم نشان دهنده همان استقلال فکرى 
و روحیــه اعتراضى بود کــه بخش مهمى از شــخصیت ادبى او را 

تشکیل مى داد. 
آدرین ریچ در نهایت به یکى از صداهاى مهم شــعر اجتماعى 
و سیاســى آمریکا تبدیل شد. شــعر او آمیزه اى از تجربه شخصى، 
اندیشــه، اعتراض، تاریخ و جست وجوى عدالت است. اهمیت او تنها 
در موضوعاتى که درباره آنها نوشــت نیســت، بلکــه در تحول زبان 
و فرم شــعر نیز دیده مى شــود؛ او نشان داد که شــعر مى تواند هم 
شــخصى و عاطفى باشد و هم با مســائل بزرگ اجتماعى و سیاسى

 درگیر شود. 
در ادامه شعرى از این شاعر را با هم مى خوانیم:

محسن
حسین خانی

کشاورز 

بعدِ مرگش 
تن مترسک کردندلباس هایش را 

صبح در نگاه تو پیداست!
می خندی و خورشید 

به تدارک روزی خجسته برمی خیزد.
آن گاه که تاریکی
از رخنه های روح 

فرو می خزید 
فروغ غریبان بودی 

اکنون طلوع تماشایی.
بامدادان 

چشم در چشم تو خواهم دوخت 
-می دانم!

و در آفتاب سبز تو خواهم سوخت!

....................    رضا بختیارى اصل

شاعری که نشسته کنار خودش
و لکنت چشم هایش 
رو به تو باز می شود

شاعری که نشسته کنار خودش
و نفس هایت را 

باز   دم   باز   دم
دیگر شاعر نیست

شعری ست حک شده
بر ترقوه ای زیر آفتاب

....................   محمد جهانشاهى

هزاران پرنده آمدند و رفتند از زندگی ام
اما وقتی غمگین شدم 

که پرنده ای را دیدم
که خودش را به کابین هواپیما رسانده بود

تا به جایی برود 
که با بال هایش نمی توانست

...
غم مرا جدا کرده است

شبیه هواپیمایی که
پرنده ای را از دسته ی پرندگان مهاجر جدا کرده است

شبیه ناظمی عبوس
که دانش آموزی را از صف بیرون می کشد

...
غم مرا جدا کرده است

و نمی توانم به دیگر شاخه های گیلاس نزدیك شوم

....................  رسول پیره

نوشتمت،
آسمانِ نیلگون،

دیدمت آبی
روان میانِ توفان،

خشک تن
از پوششِ امواج برآمدم

جز تو
اما،

برای نهایتِ اندوه،
ساحلی دیگر نبود.

....................    وحید بنى سعید

می دانستم
سرتاسر ماجرا دستم در پوست گردویی

یکی که بروم 
برای فرض های مناسب تری سربه هوایی کنم

منحصرا برقصانم خود را در خودم
به ضرب همان چند نگاه

یا یکی که سر بزنم به دیوانگی
زیر چین این پیشانی

که چه بلند
هر کجای هر چیز دیگر در این تنهایی

می دانستم
یکی از این روزها

دست در دست روزهای دیگر
در این یکی بود و یکی نبود

که نعره زدم
مشتی از خود را پاشید ه ام مرا

خیابان به خیابان شده ام
در این یکی بود و یکی نبود

هیچ کس نبود.

....................    نادر چگینى

نمی دانم این اشک های دیجیتالی
که روی استوری آگهی ات ریخته می شود،

آرامم خواهد کرد؟
و یا این 

کامنت های تسلیت،
که از صدهزار گذشته اند

صدهزار سال 
صدهزار بار 

آیا این استیکرهای غم و گریه،
با هشدار «روحش شاد»،
پنجه هایت را به رقص... 

دعوت خواهد کرد؟
و هر پنج شنبه

به پیج من سر خواهی زد؟!

....................   سپیده داداش زاده

کارگران فصلی
گوشه ی میدان

آفتاب تنهایشان نمی گذارد
باران هم با شکوفه ها

همدردی می کند گاهی
و بارها پاییز

برگ هایش را هم دم آن ها کرده
به وقت سفره ی خالی
برف هم تن های شان را

تنها نمی گذارد
بارها دیده ام

کنارشان چمباتمه زده

....................   محمد زندى

اشکال
اشکال

اشکال اشکال
اشکال اشکال

اشکال همین جاست
نه فتحه ای، نه کسره ای
و جهان قاچ می خورد

هر قاچ چند تکّه و هر تکّه...
اشکال همین جاست

که تو منظورم را نمی دانی.
آخرین تماس

دو نفر مرگ را به بازی گرفته بودند
یکی من

که تلفن را جواب دادم

....................   حامد اشرف زارعى

هر کس  به شیوه ای زیر باران خیس می شود
درخت کاج حیاط به شیوه ای

گلدان های شمعدانی
و گنجشک های درخت انار به شیوه ای 
من به طرز رقت انگیزی بارانی می شوم

چون کاغذی بی پناه که جوهر کلماتش را 
عق می زند

....................    ماندانا قربانى

جان به لب رسیده را
بر سینه دیوار می گذارم و

می گویم؛ 
- آتش... 

آخرین گلوله را
تو شلیك کن!...

شاید تیرت خطا رود
و قناری دوباره
به باغ برگردد

....................    رجب افشنگ

آیا طبیعی است،
گریستن

 با صحنهٔ وداع فیلم های عاشقانه در این سن ؟ 
و خجالت آور نیست

مخفیانه نگاه کردن عکس های کسی،
با چشم های ضعیف؟

حسِ دزدی پیر را دارم 
که تپش های قلبش

دست لرزانش را رو می کند هربار
و چیزی از تو پنهان نیست
و چیزی از تو پنهان نیست

قلبم 
به سختی کمر راست می کند این سال ها

تا تمام قد دربرابر عقلم بایستد

....................  لیلا کردبچه

سنگ ها را از کف رودخانه آورده بودند
خزه های بیرونشان گواه است

مثل کودکانی که از دنیایی دیگر
به اینجا می آیند با مو های نمناک سرشان
معلوم است سال ها کنار هم چیده شده اند

در گوشه ی پرت این جنگل
نزدیک همان رودخانه با زمزمه های زلالش

هر رهگذری کنده ی خشکی میانشان می اندازد و
آتشی به پا می کند 

از تف آتش است که سیاه شده اند
رفته رفته ترک خورده اند

وتنها مشتی خاکستر
هر بار در دلشان تلنبار شده است 

....................  رضا چایچى

پرنده گفت:
(زندگی تکرار حال است، تا بی نهایت)

نترس!
پروانه ی ارجمند!
ترا خواهم دید

هزاران بار
پس از مرگ. 

....................  منصور ململى

پاییز رسید به پنجره
مشتی خاموش

بر زمینی به طول پیکرت
با خاری در گلو

هجی می کنم نامت را
در گوش خاک

پرنده ای 
که نیاموخت پرواز را

سال هاست 
بیدارم

....................   منیره پرورش

من یک خانه ام 
که شبانه

به حاشیه شهر کشیده شده است
سراسیمه 
یک شبه

بدون پی، بدون اسکلت 
با شکاف ها و ترک های بسیار در تنم

من حاشیه ام
حاشیه نشین

پانوشت یک رمان تاریخی 
که توضیح می دهد درون متن چه می گذرد.

....................    پاکزاد اجرایى

من یک دورم از
من یک نزدیکم به
من یک مجبورم
من یک مهاجرم

چگونه بگویم می خواهمت؟
چشم هایم مانده اند پشت خاطره آخر

و هر کار می کنم، نمی آیند

....................    آرش نصرت اللهى

کوچه کوچه بود
اگر که با تو بود
یا نه بود و بود

هر چه را
به کوچه...
کوچه بود

....................    علی رضا پنجه یى

کشاوکشاو

هر کس  به ش
درخت کاج


